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 چكیده
خود  یردر تفس یاتآ یتاز قابل زیادی ةبهر ییمشابه با علامه طباطبا یمحمد شحرور در روش

 یمقرآن کر یاتآ یرغافل نبوده و در تفس یدجد یعلم یاتدو مفسر از نظر ینبرده است. ا
 ةینظر»عنوان  باکه امروزه  یندارو «یعیانتخاب طب» ةنظری. اندهم شده یاتنظر ینمتعرض ا

دو مفسر را به خود  ینقرار گرفته، توجه ا  شناسان یستز یرشمورد پذ «شتفرگ یبیترک
و اشتقاق موجودات زنده  یجیخلقت تدر یعنیفرگشت  ةینظر یاصل ةیدده است. اکرجلب 

ثبات » یعنی یبشقر ةیددر کنار ا یدها ینو ا گردد یباستان برم یونانمشترک، به  یاکانیاز ن
 مطرح بوده است. یدر محافل علم یمقرآن کر یاتاز نزول آ یشپ« انواع

 ةیشحرور را با نظر و محمد ییطباطبا علامه  یریتفس ةمواجه ةنحو یقیمقاله با روش تطب این  
 یاتبه صراحت آ یکعلامه، ظهور نزد یدگاهکرده است. براساس د یسهفرگشت انسان مقا

که  رسدیآدم و همسرش م یعنیزوج  یکبه  یکنون هایکه نسل انسان ددهیقرآن نشان م
 یلوأندانسته و از امکان ت یبرداشت را قطع این علامه اما اند،نشده تولدم یخود از پدر و مادر

 یسیشدن حضرت ع یهمستند خود را تشب ترینیحصر یی. طباطبادهدیمربوطه خبر م یاتآ
وجه  توانیحال آنکه به طور قطع نم داند،یدر قرآن م السلام یهعلبه حضرت آدم  السلام یهعل

 یلوجود دارد که دل یخیتار یرا نداشتن پدر دانست و شواهد یگردیکبه  یامبردو پ ینا یهتشب
 است. یشانبشر و مخلوق بودن ا یه،تشب ینا
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ا بر اصول ر یاتآ کوشد میندارد و  یفرگشت با قرآن تعارض ةینظر که شحرور معتقد است 
روح در  یدنبا تکلف همراه است. او دم یتلاش در موارد ینکند که ا یقتطب یهنظر ینا

که باعث برآمدن انسان  داندیم یرا نقطه عطف ینوع آدم یاناز م السلام یهشخص آدم عل
بشر  یعنیبر خلاف اسلاف خود  یانهمان آدم یاشده است. نوع آدم  یاز نوع آدم ینامروز

 .اندداشته یاجتماع یو زندگ اند رفتهمی راه پا دو بر ،بوده القامه یتوگوژپشت، مس
 .فرگشت انسان ةیمحمد شحرور، نظر یی،علامه طباطبا یعی،انتخاب طب ین،دارو :ها کلیدواژه

 
 پژوهشله شناسی ئمس

 شود، ریشه در یونانیاد می« فرگشت»که در این مقاله از آن با عنوان « تبدل انواع» ةاید
دوم قرن نوزدهم با طرح  ةدارد که داروین در نیم قرآن( و پیش از نزول 21باستان)لوسن، ص

بندی علمی بخشید و در قرن بیستم با عنوان  ین بار به آن صورتنخستبرای « انتخاب طبیعی» ةنظری

شکل علمی جدیدتری یافته و مورد « ترکیبی فرگشت ةنظری»و امروزه در قالب « جهش» ةنظری
شناسان  قرار گرفته است. آناکسیمندر در یونان باستان معتقد بود که حیات از دریا  زیست پذیرش

سرچشمه گرفته است و اشکال گوناگون و کنونی حیوانات در اثر سازش با محیط به وجود 
 (. 52اند و انسان نیز در آغاز از نوع دیگری از حیوانات به وجود آمده است )کاپلستون، صآمده

موجودات به تدریج و از نیاکانی مشترک  ةاین است که هم« تبدل انواع» ةصلی در نظریا ةاید  

« تبدل انواع» ةداروین بدین صورت به اید «انتخاب طبیعی» (.21)لوسن، صاندمشتق شده
بندی علمی بخشیدکه فرگشت را با تأثیرگذاری متقابل جمعیت و محیط بر یکدیگر  صورت

خامی  ةشوند و این اختلافات ماد اختلافات جزیی از هم متمایز می توصیف کرد. افراد جمعیت با
کند و موجب بقا و بالطبع تولید مثل  دهند که انتخاب طبیعی روی آن کار می را تشکیل می

شود که نسبت به افراد دیگر در آن محیط در موقعیت بهتری قرار دارند. این افراد  افرادی می

کنند، در نتیجه  مانند و تولیدمثل می از دیگران باقی می تر، بهتر اصلح یعنی سازش یافته
 ةگردد. در مدت زمان طولانی این خصیص تر می ها در نسل بعد فراوان خصوصیت ممتاز آن

کند.  جمعیت سرایت نموده و میانگین خصوصیت نوع )افراد یک گونه( تغییر می ةسازشی، به هم
زمین رخ داده، موجب تحولات بزرگ و  تاریخ یتغییرات کوچکی که به این ترتیب در ط

انتخاب طبیعی این است  ةهای مختلف جانداران گردیده است. فرض مبنا در نظری پیدایش گونه
 )باولر، کند کاملاً اتفاقی است که تغییرات منفردی که انتخاب طبیعی براساس آن عمل می
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خت کمی برای بروز دارند؛ منظور داروین از تغییرات اتفاقی، روندهایی است که ب(. 18-19ص 
 (.5ها مشخص نیست)داروین، ص علیت قرار دارند هرچند که علت آن ةاما در دایر

های  سلول DNAهای مولکول بسیاری از این تغییرات را مربوط به جهشعلتِ « جهش» ةنظری  

به دست آمده است، ثابت شده که  DNAمولکول  ةطبق شواهدی که از مقایسداند.  جنسی می
 DNAمولکول مقایسة . (333 – 334ک. مایر، صراند)سان و شامپانزه نیای مشترکی داشتهان

ها  پژوهش(. 59صک. محمدپناه، ردهد)درصدی را نشان می 03/0شامپانزه تنها تفاوت  انسان با 
ها از انسان مشخص شده و تا آنجا پیشرفت کرده که علت تولد منگول DNAمولکول دربارة 

 ةنظری»توان موجوداتی با تغییرات دلخواه به وجود آورد. امروزه زنتیک میحتی با مهندسی 

های جدیدتر، در کنار یافته« جهش»و « انتخاب طبیعی» ةگیری از  نظریبا بهره« ترکیبی فرگشت
کرده است؛ اما هیچ کدام از این  ةعلت فرگشت موجودات زنده ارای ةتری دربارتوضیح جامع

 و خلقت آنی انسان سازگار نیستند.« ثبات انواع»ه نظریات با ایده دیرین

 قرآنها پیش از نزول  قرن« تبدل انواع»و « ثبات انواع»این واقعیت تاریخی که هر دو نظریه   
کند که شواهد قرآنی در جهت تأیید کدام یک از  اند، این پرسش را ایجاد میکریم  وجود داشته

 کنند؟  این دو نظریه عمل می

 ةتفسیری علامه طباطبایی و محمد شحرور را با نظری ةاضر با روش تطبیقی نحوه مواجهح ةمقال  

نظر این دو دانشمند این است که هر دو از  ةفرگشت انسان مقایسه کرده است. علت مقایس
و در عین حال از نظریات علمی جدید غافل نبوده و در  هستند قرآنبا  قرآنطرفداران تفسیر 

اند. به همین دلیل، بررسی علت برداشت متفاوت تعرض این نظریات شدهم قرآنتفسیر آیات 

 کند. ها از شواهد قرآنی اهمیت پیدا می آن

 
 ژوهشة پپیشین

ای قوی ایجاد کرده و باعث شده تا بسیاری از فرگشت با اعتقادات دینی انگیزه ةارتباط نظری

های خود را  دیدگاه تفسیر المیزاندر  محققان دینی به اظهار نظر در مورد آن بپردازند. طباطبایی
در مورد آن ذیل آیات مربوطه بیان نموده و محمد شحرور هم که نواندیشی دینی است در آثار 

« ةمعاصر ةالقرآنی، قرآء القصص»و « ةمعاصر ةالکتاب والقرآن، قرآء»خود به ویژه در دو کتاب 

 در این مورد بحث کرده است.
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، معرفت ةمجل« )انسان و مراحل حیات او از دیدگاه علامه طباطبایی آفرینش» ةیاوری در مقال   
و آرای  فرینشآ تیاو آ تکامل نظریة یظاهر رضتعا موضعتبیین » ةکلانتری در مقال ؛(1386

خدیجه فرخ پناه در دانشگاه شهید بهشتی  ؛(1390، قبسات ةمجلاز )« در حل آن نهاوپژ  آنقر

به بررسی  «یه خلقت از دیدگاه علامه طباطبایی و دکتر سحابیبررسی نظر»پایان نامه  1395سال 
 فرگشت از منظر ةدر ارتباط با بررسی نظری اند. های طباطبایی در این مورد پرداخته دیدگاه

های انجام شده نشان  پژوهش ةبنابراین بررسی فهرستواری وجود ندارد، پژوهشهیچ کار  شحرور
باطبایی و شحرور کار پژوهشی صورت نگرفته و این دیدگاه ط ةمقایس ةدهدکه در زمینمی

 از این جهت دارای نوآوری است.پژوهش 

 
 روش تفسیری علامه طباطبایی با محمد شحرور ةمقایس

شود. دیده می قرآندر تفسیر طباطبایی و شحرور از آیات  قرآنبا  قرآناستفاده از روش تفسیری 
یز خارج از آن اعم از کلام صحابه یا تابعین نیاز به هیچ چ قرآنشحرور معتقد است که برای فهم 

ست در تعامل با متن آن اصطلاحاتش را کشف کنیم )شحرور، ا نیست و تنها کافی

: معروفی دارد ةدر تفسیر خودش جمل قرآنخودبسندگی  ة(. علامه دربار28، ص القرآنی القصص
، المیزان)طباطبایی، «خود نباشد ةهر چیز باشد، اما تبیین کنند ةتبیین کنند قرآنبعید است که »

منظور که رسد مکرر علامه از روایات در تفسیر آیات به نظر می ةبا توجه به استفاد .(11ص  ،1ج
اخیر، نفی نقش تفسیری روایات نیست، بلکه منظور او رد روش اخباریون است  ةعلامه از جمل

ها صرف نظر کرده و تنها  فسیر آنعدم وجود روایات تفسیری ذیل آیاتی خاص، از ت ةکه به بهان
 قرآندر این موارد طباطبایی مخاطبان خود را به توانمندی  :نمودندها اکتفا می به ثواب قرائت آن

و  قرآنرسد علامه معتقد است که با استفاده از خود سازد. به نظر میدر تفسیر خود متوجه می

ا که خداوند سعی در تفهیم آن از طریق توان آن مقدار از معارف رمی قرآنبدون کمک از غیر 
 نزول آیات داشته است، به دست آورد و تعمیق سطح این معارف هدفی نیست که خداوند صرفاً

کریم درصدد تحقق آن باشد، بلکه برای تعمیق سطح این معارف پیامبر اکرم)ص(  قرآنبا نزول 
 ، عمق بخشد.قرآنمده از نزول ، به آن معارف به دست آقرآنرا فرستاده است تا در نقش معلم 

کریم و ارائه نظرات متفاوت با  قرآنطباطبایی و شحرور هر دو از بازنگری در معنای مفردات   

هاست. شحرور  اقوال لغویان سنتی ابایی ندارند و این یکی دیگر از اشتراکات روش تفسیری آن
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« کتاب»ال از نظر او اصطلاح کریم الفاظ مترادف وجود ندارد؛ برای مث قرآنمعتقد است که در 
 (31، صهمانمتفاوت است )« قرآن »با 

 برخلاف علامه که دخالت نظریات جدید علمی در تفسیر آیات را مصداق تفسیر به رأی   

الکتاب و )شحرور، ( شحرور با رویکردی هرمنوتیکی 13، ص1، جالمیزانداند)طباطبایی، می
 ةای قهری متأثر از شرایط زمانکه به گونه-را آیات دخالت این علوم در تفسیر  (36، صالقرآن

ها را مصداق آیات  که آن-به هستی قرآنداند و در خصوص اشارات  ثر میؤم -مفسر است
  القصص)شحرور، استهمگام با معرفت بشرى و  پذیر نسبیّت قائل به تاویل -داندمتشابه می

گیری  ور مبنی بر دخالت علوم در شکلرسد نظر اخیر شحربه نظر می  (.213و  37، صالقرآنی

گونه قابل جمع  از غیر، بدین قرآناستقلال فهم  ةاو دربار ةرویکردی ویژه به تفسیر آیات، با نظری
گیری افق ذهنی  در شکل -کندکه هرمنوتیک فلسفی بیان می همان گونه -است که علوم مختلف

های او در داوری ذهنی مفسر و پیشثیرگذار است؛ هرچند که افق أهای مفسر تداوری و پیش
کند تا اینکه فهمی کریم، مدام تغییر می قرآندورهرمنوتیکی و تعامل با شواهد موجود در متن 

شوند، ها که خود به خود بر ذهن مفسر تحمیل میداوری جدید شکل گیرد. بدون افق دید و پیش

 هیچ فهمی از قرآن کریم شکل نخواهد گرفت.

 
 فرگشت ةطبایی به نظرینگاه علامه طبا

نشده است و تنها به « جهش» ةفرگشت یعنی نظری ةجدیدتر نظری بندی طباطبایی متعرض صورت

سایر نظریات علمی یک  انندداروین م ةنظریکه داروین پرداخته است. او معتقد است  ةنقد نظری
مضافاً به  ،است اما اثبات آن قطعی نشده ،تئوری است که شواهدی نیز به نفع آن بیان گردیده

(. 228و  227، ص 4، جترجمه المیزان)طباطبایی،  آن نیز وجود دارددر رد اینکه شواهد علمی 

بدیهی است که در جهان بینی توحیدی علامه، اعتقاد به غیرحکیمانه و تصادفی بودن تغییرات 
نظر علامه جایی ندارد. از  -داروین آمده است ةطور که در نظری آن-حادث بر موجودات زنده 

قول به تصادف، ناشی از جهل نسبت به اسباب حقیقی و نیز جهل درباره نسبتِ غایت به صاحب 

 (. 190، صةـالحکم ةـنهای ،همو« )غایت است

 
 های کنونیانسان أمنش ةتفسیری طباطبایی دربار ةنظری

  "ةـیْطانُ کَما أخَْرَجَ أَبَوَیْکمُْ منَِ الْجنََّیا بنَیِ آدَمَ لا یفَْتنَِنَّکُمُ الشَّ» ةدر آی« ابوین»علامه بر اساس لفظِ 
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 ةبه عنوان پدر و مادر مشترک هم-های موجود را از آدم و حوا ( نسل تمام انسان27 /اعراف )

تهَُ إِلاَّ ِ لَأَحتَْنِکنََّ ذُرِّیَّةـیَوْمِ القْیِامَ  إِلى  لَئنِْ أخََّرتْنَ»در آیه « ذریه»داند و با استناد به لفظِ می -ها آن

ها فرزندانِ آدم انسان ةگیرد که همنتیجه می -که حکایت گفتار ابلیس است-( 62 /اسراء « )قَلیِلاً
 .(166، ص4، جالمیزان ةترجم، هموو حوا هستند)

که نسل انسان کنونی، از دو  دهدنساء نشان می ةنخست سور ةطباطبایی، ظاهر آی در برداشت  
خَلقََکمُْ مِنْ »گیرد. از نظر ایشان تعبیرت میأالسلام نش آدم و حوا علیهما فرد مشابه و متماثل یعنی

( ظهوری در خلقت 1 /نساء «)وَ بَثَّ منِهُْما رجِالاً کَثیِراً وَ نِساءً ثمَُّ جَعَلَ منِْها زَوجَْها ةٍنفَْسٍ واحِدَ

کثرتی  ةنسلشان با همحوا از آدم)ع( ندارد؛ بلکه آیه در مقام بیان این مطلب است که آن دو و 
بثََّ »(. علامه  با تاکید بر تعبیرِ 135، ص4، ج، المیزانهمودارند) که دارند از حقیقتی واحد برخور

 اند.  فقط آدم و حوا علیهماالسلام در تکثیر  نسل انسان نقش داشتهکه معتقد است « منِهُْما

ا در میان دختران و پسران حضرت برداشت اخیر ایشان را واداشته تا رواج ازدواج با محارم ر  
آدم)ع( بپذیرد. ایشان برای اثبات عدم مخالفت ازدواج خواهر و برادر با فطرت انسان، بیان نموده 

ها به صورت قانونی و در که این ازدواج میان مجوس مدت مدیدی رایج بوده و در میان روس
سان ازدواج خواهر با برادر را نفی اروپا به صورت غیرقانونی رواج دارد. از نظر علامه فطرت ان

 ةکند که عوارضی همچون شیوع فحشا و بطلان غریزکند و تنها در صورتی آن را نفی مینمی

 (.146، صهمانعفت را در پی داشته باشد)

عدم مخالفت آن با  ةدر نقد نظر علامه باید به این نکته توجه داشت که، شیوع هیچ رفتاری نشان  

تواند عدم مخالفت تاریخ نمی یچنانکه شیوع شرک در میان بشر در ط فطرت انسان نیست،
 فطرت با آن را نشان دهد. 

نساء را در مقام بیان منشاء خلقت  ةنخست سور ةبرای پرهیز از معضل ازدواج با محارم، نباید آی  
چنانچه در  ها با یکدیگر دانست انسان ةانسان دانست و باید آن را در مقام بیانِ برابری ذاتی هم

ناظر « ةٍخَلقَکَمُْ منِْ نَفسٍْ واحِدَ»تفسیرِ علامه به این برابری ذاتی اشاره شده است. در این نگاه تعبیر 

یید این معنا أ، واجد آن هستند. در ت«الناس» ةمردم و به تعبیر آی ةبه ذاتِ واحدِ انسانی است که هم

یک « ذات و حقیقت»در عربی « نفس» ةباید گفت که طبق گزارش ابن سیده یکی از معانی واژ
در « ذات»به معنای « نفس» ة(. برخی مفسران نیز به کاربرد واژ525، ص8چیز است)ابن سیده، ج

، 5، موسوی سبزواری، ج118، ص5عاشور، ج ابن اند)اشاره کرده قرآن کریمبرخی آیاتِ 
 (. 398، ص10، حقی بروسوی، ج211ص
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ها نیز از این ذاتِ واحدِ انسانی برخوردارند، زیرا این تعبیر  زن« زَوْجهَا جَعَلَ منِهْا»بر اساسِ تعبیر   
دیگری به وجود أدهد که جفتِ ذات انسان، از خود آن نشات گرفته است و از منشنشان می

ساز بیانِ حقوقی انسانی  نساء در حقیقت زمینه ةنخست سور ةنیامده است. وجود این تعبیر در آی

ای باقی است. از این منظر، آیه با انگاره -شایستگی برخورداری از عدالت همچون -برای زنان 
 سر ستیز دارد.   -دادحیوانات قرار می ةکه زن را در رتب-مانده از عصر جاهلی 

ها به حضرت کند که نسل تمام انسانگرچه ثابت می« بَثَّ منِهُْما»و تعبیر « هذُرِّیَّ»، «اَبوین»الفاظِ   
هایی رسد، اما منافاتی با ازدواج فرزندانِ آدم با دختران و پسرانی از نسل زوجسلام میال آدم علیه

-ذکر است که برای پرهیز از معضل ازدواج با محارم، باید وجود انسان شایان غیر آن دو ندارد.

و « هیَّذُرِّ»، «اَبوین»هایی غیر از آدم و حوا و همزمان با آن دو را مفروض گرفت هر چند که الفاظِ 
ها، نسلی مستقل از آدم و حوا فرض کرد  شود که برای این انسان، مانع از آن می«بَثَّ منِهُْما»تعبیر 

ها را تنها در فرضِ وصلت با فرزندان آدم و حوا تصور نمود ناچار باید بقای نسل این انسان هو ب
 د.شونهای موجود به نحوی به آدم و حوا مربوط که همه انسان طوری به

 
 نخستین  انسان  أمنش ةتفسیری طباطبایی در بار ةنظری

اند که از پدر و السلام بوده ها حضرت آدم و حوا علیهمادر برداشت تفسیری علامه نخستین انسان

اند. هرچند که علامه دلالت آیات بر این مطلب را  از باب نص قرآن و از مادری متولد نشده
دهد که این مطلب از داند. ایشان احتمال میویل میأابل تضروریات دین اسلام ندانسته و ق

فهذا هو » :داندباشد و دلالت آیات بر این نظر را اظهر و نزدیک به صراحت می قرآنضروریات 

من  ةـلا تقبل التأویل و لا المسأل ةـصریح ةـالذی یفیده الآیات ظهورا معتدا به و إن لم تکن نص

طباطبایی، «)نتهاء النسل الحاضر إلى آدم ضروریا من القرآنضروریات الدین نعم یمکن عد ا
 (.255، ص16، جالمیزان

  إِنَّ مَثَلَ عِیسى: »عمران است آل ةسور 59 ةید قرآنی این برداشت آیؤترین ماز نظر علامه صریح   
ن این آیه خلقت حضرت عیسی چو« عنِْدَ اللَّهِ کَمَثَلِ آدَمَ خَلَقهَُ منِْ تُرابٍ ثمَُّ قالَ لَهُ کُنْ فَیَکُونُ

السلام بدون وساطتِ پدر تشبیه کرده است و در  السلام را به خلقت حضرت آدم علیه علیه
السلام در اعتقاد مسیحیان، عدم بُنوّت  حضرت آدم علیه« پسر خدا نبودن»استدلالی جدل گونه از 

گشت انسان برای حضرت فر ةالسلام را نتیجه گرفته است. حال اگر پیرو نظری حضرت عیسی علیه

همچنین با  .(257، ص16، جهمانشود)السلام پدری فرض شود، احتجاج آیه باطل می آدم علیه
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السلام و بر خلاف عادت،  این فرض استدلال آیه مبنی بر خلقت استثنایی حضرت عیسی علیه
را در عمران  آل ةسور  59 ة(. علامه در برداشتی دیگر آی143، ص4، جهمانشود)نادرست می

 (.213، ص3، جهمانداند)السلام می مقام رد اُلوهیت حضرت عیسی علیه

 ةالعاد حضرت عیسی تولد خارق« اُلوهیت»و « بنُوّت» رسد علت اعتقاد مسیحیان به اما به نظر می   
توان علت تشبیه او به حضرت آدم را، عدم او و بدون وساطتِ پدر نبوده است، بنابراین نمی

اسراییل حضرت  دون وساطتِ پدر دانست. در توضیح باید گفت که برخی از بنیها ب خلقت آن
( با آنکه ایشان پدر داشته است. همچنین برخی 30 /توبهدانستند)می« پسر خدا»السلام را  عُزیر علیه

( با آنکه ایشان نیز 116 /مائدهالسلام اعتقاد داشتند) حضرت مریم علیها« اُلوهیت»از مسیحیان به 

السلام، غلو در  حضرت عیسی علیه« اُلوهیت»و « بنُوّت» اند. علت اعتقاد مسیحیان به داشتهپدر 
حضرت « اُلوهیت»و « بنُوّت» ن آن حضرت بوده است، چنانکه در سیاق آیات مربوط به نفی أش

اعتقاد  قرآن کریم(. 73-77/مائده، 171/نساء اند)السلام، اهل کتاب از غلو نهی شده عیسی علیه
 السلام را شبیه ادعای کفار پیش از آنان  ارخی از اهل کتاب به بُنوّت عُزیر و عیسی علیهمب

آلود پیش از خود  های شرکها تحت تاثیر آیین دهد که آن( و این نشان می30/توبهداند)می

 اند.گرفتار چنین عقیده باطلی شده

ای از  اند. عدهآلود تثلیث دانسته شرک ةبرخی پولس را عامل در آمیختن آیین مسیحیت با عقید   

، به آن مفهومی حقیقی بخشیدند و حضرت «پسر خدا»مسیحیان با توسعه در اصطلاح تشریفاتی 
اسقف مسیحی   300السلام را فراتر از بشر و هم ذات با خدا معرفی کردند. قریب به  عیسی علیه

السلام از ذات خدا و ازلی  لیهم. تصویب کردند که  حضرت عیسی ع325در شورای نیقیه به سال 

عیسی مسیح پسر خدا... که مولود است نه مخلوق، از : »است در قانون نیقاوی چنین آمده است
گویند زمانی بود که وجود نداشت و یا اینکه پیش یک ذات با پدر،...لعنت باد بر کسانی که می

کنند وی از ذات کسانی که اقرار می از آنکه وجود یابد، نبود، یا آنکه از نیستی به وجود آمد و بر
 ک. توفیقی،ر«)یا جنس دیگری است و یا آنکه پسر خدا خلق شده یا قابل تغییر و تبدیل است

 (.147ص

شود، السلام از پدر نداشتن ایشان ناشی نمی حضرت عیسی علیه بنابراین اعتقاد مسیحیان به بنُوّت  
را که در « پسر خدا»جایی که اصطلاحِ انجیلی  شود تان آن حضرت ناشی میأبلکه از غلو در ش

درکنیسه  شده تااسراییل برای خدا نذر می اصل به معنای پسر بزرگتری بوده که در رسم بنی
اند. در این فضای ذهنی مسیحیان، خداوند در خدمت کند را به معنای هم ذات با خدا تفسیر کرده
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کید کرده و او را أالسلام ت حضرت عیسی علیه عمران، بر ماهیت بشری و خاکی آل ةسور 59 ةآی
کند. بنابراین وجه شباهت حضرت السلام مخلوق و غیر ازلی معرفی می همچون حضرت آدم علیه

 در این آیه، ذات بشری و مخلوق بودن هر دو است و  -السلام علیهما-عیسی با حضرت آدم 

 یشان بدون وساطتِ پدر دانست.توان به طور قطع وجه شباهت مورد نظر آیه را تولد انمی

 
 اولیه خلقت نخستین انسان در برداشت تفسیری طباطبایی ةماد

به  قرآنکند. در  انسان را زمین، خاک، گل، آب و نطفه معرفی می ةکریم خلقت اولیقرآن 
/ آل عمران او از خاک اشاره شده است)« خلقت»( و 32/نجم ، 61/هود) انسان از زمین« انشاء»

را  )ع(حضرت آدم نشیآفر ةیاول ةنه تنها ماد قرآن(. 11/فاطر ، 37/کهف، 67/غافر، 20/روم، 59
علامه در توضیح  داند، یخاک مرا  یهر انسان نشیآفر ةیاول ةبلکه ماد کند، یم یخاک معرف

خلقت شما افراد بشر بالأخره منتهى به زمین :»گویدها از خاک چنین میانسان ةخلقت هم
چه مراتب بعد از آن بالأخره از و... نطفه  ةب تکون و پیدایش انسان چه مرتبشود، چون مرات مى

خورند و فرزند در صلب پدر و رحم مادر رشد  مواد غذایى زمین است که پدر و مادر او مى

 .(248، ص16، جالمیزان ةترجمطباطبایی، «)کند، پس انسان پیدایشش از عناصر زمین است مى

 یها خلقت انسانبین  ی طولانیکه با وجود فاصله زمان پذیرفت دیبا بر مبنای توضیح علامه،  

 دهیرا ناد یلانزمان طو نیبا تساهل ا میکر قرآنخلقت حضرت آدم از خاک،  از نطفه و یکنون
حال که روش . داند یاز خاک م زیرا ن یکنون یها ها از جمله انسان انسان ةگرفته و خلقت هم

تساهل  زیخلقت آدم از خاک نبه  قرآن ةاشار کرد که  ادعا انتوآیا میاست  نیچن میکر قرآن
گرفته  دهیجسم حضرت آدم از خاک، با تساهل ناد ةیساله تسو ها ونیلیمزمان شده و  انیبمشابهی 

 است؟ شده

طرح کرد این است که خاک به طور آنی به  پرسشتوان در پاسخ این طور قطع می آنچه به  
در آیات  قرآن :یل نشده است و ابتدا تبدیل به گل خاصی شده استالسلام تبد حضرت آدم علیه

منشأ خلقت انسان را طین اعم از گل چسبنده  رحمن 14، صافات 11، حجر 33و  28، 26، انعام 2
)طین لازب(، گل خشک شده وزوز کننده)صلصال( و گل سیاه بدبو )حمأ مسنون( معرفی نموده 

اهری که در بیان اشکال مختلف گل از این جهت که به های ظ است. از نظر علامه این تفاوت

مراحل مختلف تحولات خاک و گل قبل از افاضه روح الهی در حضرت آدم و حوا اشاره دارد 
 (.151، ص12، جهمانبا یکدیگر منافاتی نداشته و قابل جمع هستند)
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وده است، السلام ب آفرینش حضرت آدم علیه أظرافت و دقت آیات در توصیف گلی که منش  
کند که خداوند آدم)ع( ادعا نمی قرآنانگیزد که، چرا مل است و این کنجکاوی را بر میأقابل ت

از خاک آفریده است و چرا لازم بوده تا این خاک ابتدا به گل تبدیل شود؟  مرا آنی و مستقی

خصوصیات کند و با دقت به ذکر  حتی به آفریدن آدم از گل اکتفا نمی قرآنتر اینکه چرا  مهم
 پردازد. وز داشتن و... می مختلف این گل همچون چسبنده بودن، سیاه و بد بو بودن، صدای وز

از  یکتاب آسمان نیا زپرهی وجود با– اتیجزئ نیا انیدر ب میکر قرآناهتمام  رسد یبه نظر م   
 شیدایبه پمربوط  قاتینکته در تحق نیا :است یعلم یا حامل نکته -اتیبه جزئ هودهیپرداختن ب

 اتیح لیتشک یلازم برا ةماد نیاست که اول نیا آن مشخص شده است و نیزم ةدر کر اتیح

چسبنده،  یآب که به لجن یهادر حوضچه یاز مواد معدن یغن یا در عصاره RNAمولکول  یعنی
(. 21تا  16)ابراهیم زاده، ص  شکل گرفته است ت،اس هیگاز  شب یها از حباب یبدبو و غن اه،یس

کریم توصیف قرآن ین محیط خاص قابل تشبیه به گلی سیاه، بدبو و وزوز کننده است که در ا
 شده است. 

آیا خداوند حضرت آدم »مشخص نیست که  پرسشبه این  قرآناز نظر علامه پاسخ آیات   

آیات : »گویداو در این باره چنین می« واسطه از گل آفرید؟ ای آنی و بیالسلام را به گونه علیه
اند...که آیا خلقت او با ایجاد آنی الهی و بدون درنگ بوده تا در اثر آن جسدی مشخص نکرده

ساخته شده از گل به بدنی عادی و دارای روحی انسانی تبدیل شود یا اینکه او در زمانی طولانی 
 که در این زمان طولانی استعداد پشت استعداد و شکل طوری به صورت انسانی کامل در آمده، به

و صورت پشت شکل و صورت در او ایجاد شدند تا اینکه استعدادها کامل شدند و در او روح 

 (. 256، ص16، جالمیزانطباطبایی، «)دمیده شد

داند که بتوان از آیات زیر خلقت تدریجی انسان را برداشت علامه در جایی دیگر بعید نمی  

ی خالِقٌ بَشَراً منِْ صَلْصالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ، فَإِذا سَوَّیْتُهُ وَ نَفخَْتُ ِ إِنِّةـوَ إِذْ قالَ رَبُّکَ لِلْمَلائکَِ »: کرد

یا « خَلق»نخست  ةدر مرحل( به این صورت که 28-29/حجرفیِهِ منِْ رُوحِی فقََعُوا لهَُ ساجِدِینَ)
در جای یا همان تنظیم و قرار دادن هر یک « تسویه»همان جمع اجزا صورت پذیرفته و بعد از آن 

 ةآخر نفخ روح بوده است. ایشان بین این برداشت و آی ةاست و در مرحلشایسته انجام گرفته 
کند، منافاتی ( که به تکوین آنی اشاره می59/آل عمران «)خَلقَهَُ منِْ تُرابٍ ثُمَّ قالَ لَهُ کنُْ فَیَکُونُ»

( 14/منونؤم«)ثُمَّ أَنْشَأْناهُ خَلقْاً آخَرَ»یر همانند تعب« کنُْ فَیکَُونُ»بیند؛ زیرا از نظر علامه تعبیرنمی

ترجمه ، همو)مربوط به تکوین روح و نفس انسانی است که ربطی به خلقت تدریجی بدن ندارد
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ها  منون در ابتدای آنؤم ةسور 14تا  12در آیات  :براساس بیان علامه (.154، ص12، جالمیزان
پردازد و در انتها به پیدایش روح یا شعور و اراده اشاره دارد که  خداوند به خلقت مادی انسان می

. اعتقاد علامه به بعد روحانی (136ص، شیعه در اسلام، هموبا نوع آفرینش قبلی مغایر است)

به تفاوت کیفی انسان با حیوان  کند، زیرا داروینانسان، فاصله او با نظریه داروین را زیادتر می
 دانستاعتقاد نداشت و تفاوت انسان با حیوان در ابعاد جسمانی و روانی را تنها کمّی می

 (.61)فرهیخته، ص

  
 خلقت انسان ةدیدگاه شحرور در بار

 ةفرگشت انسان را بر طبق نظری« ةمعاصر ةالکتاب و القرآن، قرآء »کتاب  محمد شحرور در

چارلز  بهترین کسی که آیات را تاویل کردهنزد من: »کند موده و بیان میداروین تأیید ن
زیرا ؛ضروری نیست که بداند: گویم اطلاع داشته؟ می قرآناست، اما آیا داروین از داروین

انسان قرار  نهادنیز حقیقت را در  قرآنانسان به جستجوی حقیقت پرداخته بود و  نهادداروین در 
  (.106، ص الکتاب و القرآن )شحرور،« است داده

تطور »در مبحث « ةمعاصر ةالقصص القرآنی، قراء »وی همچنین در بخش دوم جلد اول کتاب   

عنوان  باسپس در مبحث دیگری ، کند میابتدا فرگشت را از لحاظ علمی بررسی « البشر فی العلم
داروین در مورد  ةیید نظریأت برایبه منظور بیان شواهد قرآنی « تطور البشر فی التنزیل الحکیم»

شحرور پردازد.  ها به تفسیر آن آیات می تکامل بشر، آیاتی را بیان و ضمن بررسی واژگان آن

 :کند مراحل کلی خلقت انسان را در سه مرحله بیان می

القامه  است که مستوی« بشر»نخست مربوط به موجودی وحشی و پراکنده در زمین به نام  ةمرحل  

  القصص، هموکرد، گوژپشت و درشت اندام باشد) اش اقتضا می طبیعت زندگینبوده است و 
 (.255، صالقرآنی

القامه گردید و راه رفتن بر دو پا را یاد گرفت، آنگاه متوازن و متعادل  دوم مستوی ةمرحل در 

پدید آمدند. آدمیان در حقیقت از « آدمیان» ةگردید و اعضایش متناسب گردیدند و مجموع
 (.جا هماننسان امروزین هستند)اجداد ا

ها را بر هم  وسیله آن بعد خداوند در کالبد گروهی از آدمیان روح دمید و بدین ةمرحل در 
نوعانشان برتری داد و در این مرحله بود که از آدمیان انسان عاقل، مکلف، سخنگو و دارای 
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های پدید آمدن پدر انساننهایی خلقت انسان و  ةقدرت ارتباط با دیگران پدید آمد. این مرحل
 (.258و  257، صهمانکنونی است )

 
 مستندات قرآنی شحرور

داروین در مورد فرگشت انسان، آیاتی را بیان  ةتأیید نظری دربه منظور بیان شواهد قرآنی  شحرور

وَ لقََدْ عَلِمتْمُُ " ةآی پردازد. از نظر شحرور ها به تفسیر آن آیات می و ضمن بررسی واژگان آن

رسد که به  ای از علم می کند که انسان به مرحله ( بیان می62 /واقعه) "فَلَوْلا تَذَکَّرُونَ  الْأُولى ةَالنَّشْأَ

که در آن خداوند به انسان -عنکبوت  20 ة( او  براساس آی270، صهمانپی ببرد)« الاولی ةنشأ»

 ادعا  -قت را آغاز کرددهد که در زمین سیر کند تا پی ببرد که خداوند چگونه خلفرمان می
کند که امکان ندارد خداوند انسان را برای شناخت چگونگی شروع خلقت به تفحص در می

  (.جا همانزمین امر کند و سپس موانعی را برای او در رسیدن به آن قرار دهد)

 
 در قرآن کریم از نگاه شحرور« بشر»و « آدم» ةمعنای واژ

لفظ بشر در تنزیل حکیم برای : »گوید چنین می قرآندر « بشر» ةشحرور در تحلیل معنای واژ

روح  ةاولیه موجودی است که زنده است و از آن نسل انسان فعلی بعد از نفخ وجود فیزیولوژیکِ
انسان  ةیابد. بشر همان شکل مادی زنده و فیزیولوژیک برای انسان است، اما واژ الهی تکامل می

کند. بشر با گذراندن مراحل تکامل از موجودی  ت میبه موجود بشری اجتماعی غیروحشی دلال

 ةروح به مرحل ةرفته است، به وجود آمده؛ تا اینکه بعد از نفخ وحشی که بر چهار پا راه می
وسط بین بشر وحشی و انسان اجتماعی اشاره  حد ةآدم به مرحل ةانسانیت رسیده است. واژ

 (. 252، ص همان«)کند می

( ادعا 20/روم) "منِْ آیاتهِِ أَنْ خَلقََکمُْ مِنْ تُرابٍ ثُمَّ إِذا أَنتْمُْ بَشَرٌ تَنْتَشِرُونَ وَ"ةشحرور  بر اساس آی  

انسانیت روی زمین پراکنده و فاقد اجتماع و جامعه بوده است  ةکند که بشر قبل از مرحلمی
 ةکریم واژ آنقرویژه آنکه در  رسد این برداشت از آیه بعید است، به(. به نظر می256، ص همان)
السلام به کار رفته است)برای نمونه رک.  های امروزین و حتی پیامبران علیهمدر مورد انسان« بشر»

 (.110/کهفو  18 /مائده

 13/نوح )"ما لکَُمْ لا تَرجُْونَ لِلَّهِ وَقاراً وَ قَدْخَلَقکَُمْ أَطْواراً": اطوار در آیات ةاز نگاه شحرور واژ  

ای و متوالی پیش از خلقت انسان اشاره  لات مختلف است و به تغییرات مرحله( به معنای حا14و 
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های ، فاصله«اذا»و « ثمَّ» ة(. وی با دقت در برخی کاربردهای قرآنی کلم254، ص همانکند ) می
ینٍ ثمَُّ وَ لقََدْ خَلقَنَْا الْإِنْسانَ مِنْ سُلالَةٍ مِنْ طِ" :گیردطولانی بین مراحل خلقت انسان را نتیجه می

سلاله »از وجود دو زمان طولانی بین « ثمَّ» ة( کلم12و13 /منونؤم)  "جَعَلنْاهُ نُطفَْةً فِی قَرارٍ مکَِینٍ

- "اذا" ة(. از نظر شحرور کاربرد کلم268، صهمانحکایت دارد )« جعل نطفه»و بین « من طین

خَالِقُ   إِنىّ ةـلَ رَبُّکَ للِْمَلئَکَإِذْ قَا»:ص ةسور 72و  71در آیات  -که ظرف زمان برای مستقبل است

زمانی بین  ةنشان از فاصل  «بَشَرًا مِّن طِینٍ، فَإِذَا سَوَّیتْهُُ وَ نفََخْتُ فِیهِ منِ رُّوحِى فقََعُواْ لهَُ سَاجِدِینَ

 وَ منِْ آیاتهِِ أَنْ خَلقَکَمُْ منِْ»روم  20 ةخلقت آدم دارد و از طرفی در آی ةبشری تا مرحل ةمرحل
زمانی بسیار  ةبه سبب فاصل« ثم و اذا» ةمان دو کلمزکاربرد هم« تُرابٍ ثُمَّ إِذا أَنتُْمْ بَشَرٌ تَنْتَشِرُون
 (.281، صهماناست)« بشر»گیری  و مرحله شکل« تراب»طولانی صدها میلیون ساله میان 

خلقت  آغاز -بارها به آن اشاره شده است قرآنکه در آیات -را« تسویه» ةشحرور مرحل  
داند که گاهی را در اصل اسم جنس می« آدم» ةداند. شحرور واژ می« آدمیان»ای به نام مجموعه

 کریم به عنوان اسم خاص بر فردی شاخص و برگزیده از آدمیان نیز اطلاق شده است. قرآندر 

دادن او او پدید آمدن نخستین انسان را با دمیدن روح در کالبد یکی از آدمیان و در نتیجه برتری 
کند که تاریخ انسان متفکر عاقل با  داند. او در مبحث اصطفای آدم بیان می بر همنوعانش، می

 شود. اصطفای آدم شروع می

طورکه نوح)ع( و  ای از بشر که همنوع او بودند برگزید، همان خداوند او را از مجموعه  

  "حاً وَ آلَ إِبْراهیِمَ وَ آلَ عِمْرانَ عَلَى الْعالَمِینَآدَمَ وَ نُو  إِنَّ اللَّهَ اصْطفَى"ابراهیم)ع( را برگزید، 
که از میان آدمیان –(. بنابراین، از نظر شحرور شخص آدم 271، ص همان( )33 /آل عمران )

اولین انسان بوده است. این بدان معنا نیست که او تنها فردی بود که از میان آدمیان  -برگزیده شد
اصطفاء به »ز میان آدمیان همسرش حوا هم به مقام انسان بودن رسید. تبدیل به انسان شد، چون ا

یا مَرْیمَُ إِنَّ اللَّهَ اصْطفَاکِ  ةُـوَ إِذْ قالَتِ الْمَلائکَِ" ةمعنی انتخاب کردن و برتری دادن است که در آی

طفاء بیان شده است. ( هر دو معنای اص42 /آل عمران نِساءِ الْعالَمِینَ )  وَ طهََّرَکِ وَ اصْطَفاکِ عَلى

خداوند آدم «. و تو را برتری داد.»یعنی  "و اصطفاک"و « تو را انتخاب کرد»یعنی  "اصطفاک"
وَ قُلنْا یا آدَمُ اسْکُنْ " ةهای بشری از نوع خودش برگزید و به همین علت در آی را از میان مجموعه

را بیان نموده که  "انت"مذکر منفصل ( ضمیر مخاطب مفرد 35 /)بقره "ةـأَنْتَ وَ زَوجُْکَ الجْنََّ

،  همانمورد نظر است) "آدم"منظور خداوند این است از میان افراد آن مخلوقات بشری فقط 
 (. 272ص
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( معتقد است که آدم نام یک فرد 27 /مائده) "... وَ اتْلُ عَلَیهْمِْ نَبَأَ ابنَْیْ آدَمَ بِالحَْق" ةشحرور در آی  
جنس آدمی را « یا بنی آدم: »فرماید میقرآن می است و زمانی که مشخص نیست؛ بلکه جنس آد

( از نظر او آدم اصطلاحی برای یک 291، صالکتاب و القرآن، همودهد. ) مورد خطاب قرار می

، هموکرد) های بشری دیگر که بعداً نابود شدند، زندگی می مجموعه بشری است که کنار گروه
 (. 258، صالقرآنی القصص

 ةبرای نمونه در آی :را برداشت کرد« آدم» ةتوان اسم جنس بودن واژمی قرآنیشواهد از برخی   

( ابتدا سخن از خلقت 11/اعراف«) ِ اسجُْدُوا لِآدَمَةـوَ لقََدْ خَلقَنْاکمُْ ثمَُّ صَوَّرْناکمُْ ثمَُّ قُلنْا لِلْمَلائکَِ»

ها، خداوند پس از خلقت تمام انسانکند، اما بر جمع دلالت می« کُمْ»هاست زیرا ضمیر تمام انسان
از جنس انسان « آدم»ة دهد واژسجده کنند که نشان می« آدم»دهد که فرشتگان بر دستور می

ها را گمراه کند خورد که تمام انسانابلیس سوگند می ص ةسور 82 ةدر آی کند.حکایت می
قرار دارد و پیش از « بشر»این آیه در سیاق سجده بر  حال آنکه  «قَالَ فبَِعِزَّتِکَ لَأُغْوِیَنَّهُمْ أجَْمَعِین»

خَالِقُ بَشَرًا مِّن طیِنٍ، فَإِذَا   إِذْ قَالَ رَبُّکَ لِلْمَلئَکةَِ إِنىّ:»ها اشاره نشده استآن به جمعی از انسان
کُلُّهمُْ أجَْمَعُونَ،إِلَّا إِبْلیِسَ اسْتکَبْرَ وَ سَوَّیتْهُُ وَ نَفخَْتُ فیِهِ منِ رُّوحِى فَقَعُواْ لهَُ سَاجِدِینَ، فَسجََدَ الْمَلَئکةَُ 

لْعَالِینَ، کاَنَ منَِ الْکفَِرِینَ، قَالَ یَإِبْلِیسُ مَا منََعَکَ أَن تَسجُْدَ لِمَا خَلقَْتُ بیَِدَىَّ أَستَْکْبرَتَ أَمْ کنُتَ منَِ ا

را « بشر»ناچار باید منظور از  ه( ب71-76/ص«)طِین قَالَ أَنَا خیَرْ مِّنهُْ خَلَقْتَنىِ منِ نَّارٍ وَ خَلَقتَْهُ مِن
ذکر است که  شایاندر معنای اسم جنس است. « آدم» ةجنس بشر دانست که قابل تطبیق بر واژ

 ةتوان با اسم جنس به اعتبار مفرد بودن لفظش یا جمع بودن معنای آن، معاملطبق قواعد عربی می
 معامله جمع شده است. « بشر» ة( با واژ6/تغابن«)رٌ یهَْدُوننَاأَ بَشَ»مفرد یا جمع داشت، چنانکه در آیه 

 ةالسلام نیز تعابیری وجود دارد که با ادعای اسم جنس بودن واژ در روایات اهل بیت علیهم  
أَ فَعیَِینا » ةالسلام در تفسیر خلقت آغازین و خلقت جدید در آی سازگار است. امام باقر علیه« آدم»

کنند که اشاره می« بشر»هایی از ( به مجموعه15/ق« )وَّلِ بَلْ همُْ فِی لَبسٍْ مِنْ خَلْقٍ جَدِیدبِالْخَلْقِ الْأَ

لَعَلَّکَ تَرَى : »بوده است« آدم»ها نیز  اند و اسم آنپیش از بشر کنونی وجود داشته و منقرض گشته
أَنَّ اللَّهَ لَمْ یَخْلُقْ بَشَراً غَیْرَکمُْ بَلىَ وَ اللَّهِ لقََدْ خَلَقَ اللَّهُ أَلفَْ  أَنَّ اللَّهَ إِنَّمَا خَلَقَ هَذَا الْعَالَمَ الْوَاحِدَ وَ تَرَى

به  .(277ابن بابویه، ص«)أَنْتَ فِی آخِرِ تِلْکَ الْعَوَالِمِ وَ أُولئَِکَ الْآدَمیِِّینَ  آدَمٍ  أَلْفِ  أَلْفِ عَالمٍَ وَ أَلْفَ
لام از  این عوالم آدمیان، همین عوالم ارضی و ناسوتی است، الس منظور امام علیهکه رسد نظر می

عَنْ محَُمَّدِ بنِْ مُسْلِمٍ قَالَ » :تر بیان شده استای صریحچنانچه این نکته در روایتی دیگر به گونه

لَیسَْ همُْ وُلْدَ   ا سبَْعَةَ عَالَمِینَلقََدْ خَلَقَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فِی الأَْرْضِ منُْذُ خَلَقهََ  سَمِعْتُ أَبَا جَعفَْرٍ ع یَقُول
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الْأَرْضِ فَأَسکَْنهَُمْ فِیهَا وَاحِداً بَعْدَ وَاحِدٍ مَعَ عَالَمهِِ ثُمَّ خَلَقَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ آدَمَ أَبَا   خَلَقهَمُْ مِنْ أَدِیمِ  آدَمَ
. در این روایت تصریح شده است که آن (238، ص 2هَذَا الْبَشَرِ وَ خَلَقَ ذُرِّیَّتَهُ منِهُْ)عیاشی، ج

 .خلق شده بودند یعنی سطح زمین« الْأَرْضِ  أَدِیمِ»ها از بشر، از مجموعه

مجموعه آدمیان بر خلاف بشر که گوژ پشت بود، به حالت قائم و که شحرور معتقد است   

( او 255، صانهمروح را پیدا کردند ) ةایستاده در آمدند و در این زمان بود که شایستگی نفخ
: ةدهد و در مورد آیالقامه ربط می خلقت انسان را به خلقت آدمیان مستوی ةتسویه در پیشین ةمرحل

و بعد  "تسویه"سپس  "خلق"ابتدا : »کند بیان می (7 /انفطار )الَّذِی خَلقََکَ فَسَوَّاکَ فَعَدَلَکَ "
پشت سر گذاشت؛ ابتدا  از خلقتش اشکال مختلفی را پسآورده شده است. انسان  "تعدیل"

رفت تا اینکه موجودی بشری و مستوی القامه شد، پس  موجودی بود که روی چهار پا راه می

رفت؛ سپس خداوند او را تعدیل کرد یعنی او را متوازن و  تسویه همان است که بر دو پا راه می
)شحرور، « راست نمود. تعدیل در اینجا متعادل کردن در شکل و خصوصیات فیزیولوژیک است

  .(254، صالقرآنی القصص

گوید گفتگویی که در این آیه وجود دارد، در مورد منشأ خلقت  کهف می 37او با اشاره به آیه

« رجل» ةاست که کلم "ثمَُّ سَوَّاکَ رَجلُاً"است و تسویه به معنای استوای قامت است و مؤید آن 
یعنی، سپس تو را  "ثمَُّ سَوَّاکَ رَجلُاً"و  است« راجل»اینجا به معنای مرد نیست، بلکه به معنای 

اش پشتش خمیده مستوی القامه بر دو پایت قرار داد. در این مرحله به مقتضای طبیعت زندگی

بیانگر این نکته  قرآن( از نگاه شحرور 255،  صهمانبود، آنگاه هیئتش متوازن و قائم گردید)
 است که خلقت انسان براساس مراحل مختلف است.

 
 ثیر دمیدن روح در فرگشت انسان از نگاه شحرورأت

 شود. او در این باره چنین روح می ةنفخ ةتفاوت نظر شحرور با نظر داروین مربوط به مرحل
 ةتنزیل حکیم به وضوح تأکید دارد بر اینکه انسان مرحله به مرحله خلق شده و نفخ: »گویدمی

 .(252ص، الکتاب و القرآن، وهم)«داروین است ةمفقوده در نظری ةروح همان حلق

 ةنظری« روح»عدم شناخت  ةنهد. از دیدگاه او ریشفرق می« روح»و « نفس»شحرور میان   
( است soulداند، در حالی که سرّ حیات نفس ) مشهوری است که روح را به معنای سرّ حیات می

ت زنده دارای روح موجودا ة(. اگر روح سرّ حیات باشد؛ مستلزم آن است که همspiritنه روح )
 .(106، ص همان، نفخ روح از اختصاصات انسان است)قرآنکه براساس تصریح  باشند، درحالی
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آن به انسان تبدیل شده و در یک  ةبه واسط« بشر»از نظر شحرور روح همان چیزی است که 
است وارد شده « وجود عاقل آگاه»تحول نوعی، از قلمرو حیوانی به قلمرو انسانی یعنی قلمرو 

(. او شایستگی تکلیف و خلافت الهی، 53، ص القرآنی القصص ،همو؛  300 -301، صهمان)

انسان امروزین  ةهمچنین قدرت تکلم و ایجاد ارتباط با دیگران و به طور کلی خصوصیات ممیز
 داند. از غیر او را، از آثار فعلیت یافتن تدریجی قوای روحی آدم برگزیده می

نفخ روح به آدم بیان را آموخت و نفخ همان انتفاخ و علو شیء  ةواسط پس به: »گویداو می  
 «هست، پس این موجود بشری از حیث درک و اعضا ارتقا یافت و تبدیل به انسان شد

خود قرار  ةروح انسان را خلیف ی(.  از دیدگاه او خداوند با اعطا287، صالقرآنی القصص، همو)

عدم »های منحصر به فرد خود را که  از اوصاف و ویژگی روح، خداوند یکی ةداد، زیرا در نفخ
 به انسان عطا کرد. انسان به موجب « قانون عدم تناقض»است، در قالب « تناقض یا وحدت

-301؛ همان، ص120، ص الکتاب و القرآن، هموکند) این ویژگی است که قدرت تفکر پیدا می
300.) 

حیات » ةتشریع است و بدین سبب سرچشم دارای دو بعد معرفت و« روح»از نظر شحرور    

وجوب انجام برخی امور یا ترک برخی « روح» ةاست؛ به این معنا که انسان بعد از نفخ« انسانی
ها  کند. او همچنین قدرت بر شناخت پدیده یابد و به بایدها و نبایدها شناخت پیدا می دیگر را می

کند و مراد از خلافت  استفاده می فناوریو کند و از شناخت خود برای تصرف در طبیعت  پیدا می
در تصرف است. « آزادی»تقنین و شناخت و  -انسان از جانب خدا نیز همین خلافت از قضا

 ةو بیان تفاوت آن با واژ« جعل» ةای از واژتحلیل ویژه ئةشحرور با ارا .(108 -111، صهمان)

ای مرحله -به آن اشاره شده است بقره ةسور 30 ةکه در آی-، جعل خلافت برای آدم را «خلق»
داند که در مسیر شکوفایی قوای روحی  از خلقت او  دانسته و به تغییرات مستمری مربوط می پس

ة سور 30-34(. او با تحلیل آیات 274، صالقرآنی القصص، همانآدم برگزیده، در او پدید آمد)
ص، به این نتیجه دست یافته که  ةسور 72 ةحجر و آی ةسور 28-29ها با آیات  آن ةبقره و مقایس

 از سجده ملائک بوده است. پیشنفخ روح و تعلیم اسماء 

اعتراض ملائک به برگزیده شدن و جعل :»کند بقره بیان می ةبراساس نظر شحرور آیات سور   
خلیفگی یکی از انواع بشر موجود روی زمین بوده است. ابتدا که خدا به فرشتگان گفت که او 

خاطر جعل این بشر به  هست، آنان اعتراض نکردند؛ ولی زمانی که علت سجده را بخالق بشری ا
زمین  ةداند، خلیف عنوان خلیفه دانستند؛ از سجده خودداری نمودند. چگونه موجودی که زبان نمی



  فرگشت انسان یهحمد شحرور با نظرو م ییعلامه طباطبا یرینحوه مواجهه تفس یبررس                                                          
__________________________________________________________________________________________ 

 

139 

139 

139 

است و چگونه خلافت برای این مفسدان صحیح است؟ خودداری ملائکه از سجده به خاطر 
د؛ صحیح و مشروع بود. پس خدا برای آنان روشن نمود، آنچه آنان کارهایی که بشر کرده بو

دانستند و آن همان تحول و انتقال این بشر به مرحله انسانیت با دمیدن روح در او بود، پس  نمی

خداوند قبل از دمیدن روح و تعلیم اسماء امر به سجده نکرد. نفخه روح انجام گرفت تا آدم برای 
ین موضوع برای ملائک آشکار نبود تا اینکه خداوند به آدم اسماء و خلافت آماده شد، ولی ا

 (.286، ص القرآنی القصصشحرور، «)سخن گفتن را آموخت

داند  ای میشحرور تعلیم بیان به آدم و قدرت یافتن او بر سخنگویی را نتیجه تغییراتی سه مرحله  
 :کنندکمیل میکه مسیر خلیفه شدن آدم و فعلیت یافتن انسانیت در او را ت

بقره منظور از تعلیم اسماء به  ةسور 31 ةتقلید صدای حیوانات است. در آی ةنخست مرحل ةمرحل  
انسان، قدرت یادگیری و تقلید سمات و خصوصیات متمایز کننده اشیاست که همان صوت و 

 "رَضهَُمثُمَّ عَ"هاست و ربطی به آموختن لغات ندارد. دلیل بیان این مطلب هم تعبیر  صورت آن
 ةآدم اول است که لازم ةگردد نه به اسماء. این مرحله مرحل به مسمیات برمی "عرضهم"است که 

 (305و  304، ص الکتاب و القرآن، همو)استبعدی  ةورود به مرحل

بقره  33 ةدوم یا آدم ثانی درک و تمییز اصوات صورت گرفته است. تعبیر انباء در آی ةدر مرحل   

به معنی صوت است و به این علت که از یک فرد به فرد « ةالنبأ»از  "أَنبِْئهُْمْ بِأَسْمائِهمِْ قالَ یا آدَمُ"

نامیده شده است. در این مرحله درک و تمییز اصوات صورت گرفته « نبأ»شود،  دیگر منتقل می

 نماید و اولین هبوط )اهبطوا بعضکم لبعض عدو(  هم است. بشر در آن شروع به انسان شدن می
های مناطق استوایی  (. بشر در یکی از جنگل305، ص همانگیرد) در این مرحله صورت می

(. به نظر 306، ص همان( و شیطان هم ظاهر گردید)ةـساکن شد )اُسکنُ أَنتَ وَ زَوجک الجن

های و نشان رسد منظور شحرور از درک و تمییز اصوات کشف اصواتی است که نام می
 اند.سازند و امروزه به حروف الفبا معروف شدهگوناگون در طبیعت را می

دوم به  ةاز مرحل پس(. انسان 307، صهمانتجرید یا آدم ثالث هست) ةسوم که مرحل ةمرحل  

طبیعی بین صوت و ادراک حسی  ةرسد؛ یعنی از رابطدیگری از مراحل تکامل لغات می ةمرحل
رسد.  شود، می نامیده می« تجرید» ذهنی اسم و شیء که ةبر اساس شنوایی و بینایی به رابط

( نازل 38 /بقره) "فَتَلقََّى آدَمُ منِْ رَبِّهِ کَلِماتٍ فتَابَ عَلیَْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِیمُ" ةاینجاست که آی
ای از اصوات جداگانه و مقطع است که در این مرحله میان اسم اشیا و  مجموعه« کلمات»شد. 

الکتاب و ، )هموکند ها را صادر می برقرار نمود و با تعقل حکم مربوط به آن ها ارتباط مفهوم آن
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دهد که انسان معارف را کسب نموده و  از این مرحله هبوط دوم رخ می . پس(308، ص القرآن
شود و اصطفاء  در این مرحله ارتباطات اجتماعی، اقتصادی و تشریع در اشکال ابتدایی آغاز می

 .(311، ص نهماگیرد) هم صورت می

در نقد نظرات شحرور در این بخش باید گفت که دمیدن روح نقطه عطفی در تکامل بشر بوده   
خلق و تسویه بشر و درست آن  ةخواهد که پس از مرحلاست؛ چون خداوند از فرشتگان می

(. اما آن روحی که در آدم دمیده 28-29/حجرهنگام که در او روح دمیده شد، بر او سجده کنند)
ده، روح خاصی بوده و به دلیل شرافتی که داشته و از باب اضافه تشریفیه به خود خدا نسبت ش

السلام حداقل پنج سنخ از روح وجود دارد که هریک  شده است. از نگاه روایات اهل بیت علیهم

روح بدن، روح شهوت، روح قوت، روح ایمان و روح  :دهند-توانمندی خاصی به انسان می
دهد، روح شهوت علت درک لذت است و روح ن به انسان قابلیت تحرک میالقدس. روح بد

بخشد. این سه سنخ از قوت به انسان انگیزه دفاع از خود در برابر دشمنان و کسب معاش را می
منان حقیقی از روح چهارمی به نام ؤمن و چه کافر وجود دارد؛ اما مؤها چه مانسان ةروح در هم

رساند و انبیاء و رُسُل از روح القدس ه به عبادت خداوند کمک میروح ایمان برخوردارند ک

ک. ر« )وَ بِرُوحِ القُْدُسِ عَلِمُوا جَمیِعَ الْأَشیَْاء:»شود بر همه چیز آگاه شوندبرند که باعث میبهره می
توان ست میا اشیا ةعامل علم انبیاء و رُسُل به هم« روح القدس»(. از آنجا که 448، ص 1صفار، ج

دریافت که دمیدن همین سنخ از روح در نفس آدم، باعث شده که او عالم به تمام اسماء شود. 
السلام او را از بشری عادی به مقام نبوت ارتقا داد  دمیدن روح القدس در نفس حضرت آدم علیه

 توان آن را به مرحله فرگشت آدمیان به انسان هوشمند کنونی ربط داد. و نمی

 
  نتیجه

ها نتایج زیر  های تفسیری طباطبایی و شحرور و نقدهای وارد شده بر نظرات آنبرداشت ةساز مقای
 :شودحاصل می

 شدن روح در  دمیدهامتیاز انسان نسبت به سایر موجودات یعنی کید بر أعلامه و شحرور با ت. 1
 گیرند.کالبد او، از نظریه داروین و فرگشت انسان فاصله می

ها حضرت آدم کریم بر اینکه نخستین انسانقرآن ه دلالت آیات علامه معتقد است ک. 2

اند، اظهر است و اند که بدون وساطت پدر  و مادری خلق شدهالسلام و همسرش بوده علیه
السلام است؛  به حضرت آدم علیه السلام ترین دلیل آن، تشبیه شدن حضرت عیسی علیهصریح
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این تشبیه، شباهت آن دو در بشر بودن و  دهد که وجهکه برخی شواهد نشان می درحالی
 مخلوق بودن است.

دمیدن روح در  ةداند که به واسطالسلام را فردی از نوع آدم می شحرور حضرت آدم علیه. 3

 ین فرد از نسل امروزین انسان گشت.نخستکالبدش برگزیده شد و 

رد که خلقت بدن حضرت کریم چنین برداشت ک قرآنداند که بتوان از آیات علامه بعید نمی. 4

های بسیار طولانی صورت پذیرفته است. شحرور السلام از گل، پس از گذشت زمان آدم علیه
کند و پیش از خلقت انسان امروزین این فاصله زمانی را با کمک نظریه فرگشت توصیف می

 برای او اسلافی چون بشر متوحش و گوژپشت و آدمیان راست قامت و اجتماعی، در نظر 
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